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 Political  سياسی

  
  سمير امين
  مجلۀ ھفته: فرستنده

 ٢٠٢١ جنوری ٠٩

  جھانی شدن يا آپارتايد جھانی؟
 اول  قسمت

  
ی تضعيف نقد  و مفھوم سرمايه داری بر جای می ماند سرچشمه» اقتصاد بازار«ن مفھوم يابھامی که در گفتمان مسلط ب

نيست مضمون » سرمايه داری« بر رقابت است که بنا بر سرشت خود مبتنی » بازار«. سياست ھای مورد عمل است

آن به دقت بنا بر محدوديتھا در رقابت تعريف شده مگر اينکه انحصار مالکيت خصوصی از جمله انحصار فروش آن را 

سرمايه داری واقعا موجود مخالف با بازار . و سرمايه داری دو مفھوم متمايز را تشکيل ميدھند» بازار«. ايجاب کند

  .خيالی است

وانگھی، سرمايه داری که به طور انتزاعی به مثابه شيوه ی توليد نگريسته شده مبتنی بر بازار يکپارچه شده در سه 

اما سرمايه داری به مثابه سيستم جھانی . بازار فرآورده ھای کار اجتماعی، بازار سرمايه ھا، بازار کار است(بعدش 

تشکيل بازار جھانی واقعی کار که سد ) تنھا در دو بعد نخست اش است ی جھانی بازار  واقعا موجود که مبتنی بر توسعه

مرز سياسی دولت مانع آن است علی رغم جھانی شدن اقتصاد، ھمواره بنا بر اين واقعيت دم بريده است، به اين دليل 

 که بوجود می سرمايه داری واقعا موجودناگزير در مقياس جھانی قطب بندی کننده است و در نتيجه توسعه نابرابری

  .آورد، به تضاد فزاينده بسيار شديدی تبديل ميشود که در چار چوب منطق سرمايه داری برطرف شدنی نيست

 ئیی سيستم سرمايه داری، شکل گيری ھژمونی بورژوا تاريخ در بخشی از گستره. محصول تاريخ ھستند» مرکزھا«

 ئی اينجا جدائیبورژوازی و دولت بورژوا. کن ساخته استملی و دولتی را که دولت سرمايه داری ملی نام دارند، مم
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می تواند بر خلاف واقعيت با انتزاع کردن دولت از اقتصاد سرمايه داری صحبت » ليبرالی«ناپذيرند و تنھا ايدئولوژی 

  .کند

شد، اما اين  ھنگامی ملی است که بر روند انباشت در محدوده ھای اجبارھای خارجی فرمانروا بائیالبته دولت بورژوا

 خاص دولت ملی در واکنش نشان دادن در برابر کنشھا، حتی با ئیامر در شرايطی است که اين اجبارھا بنابر توانا

  .شرکت در ساختمان شان به شدت جنبه نسبی دارند

اری جھانی اين منطقه ھای در سيستم سرمايه د. بايد گفت که آنھا به سادگی منفی تعريف شده اند» پيرامونيھا«در مورد 

 ئیی محلی بر روند انباشت فرمانروا با وجود اين، اين کشورھا و منطقه ھا در محدوده. به وسيله مرکزھا برپا نشده اند

را » پيرامونيھا«در اين صورت، نمی توان . پس اين روند در اساس بنا بر اجبارھای خارجی سامان يافته است. ندارند

 آنھا با توسعه ای که مرکزھا در مرحله ھای پياپی توسعه جھانی سرمايه داری از با وجود اين، توسعه. دانست» راکد«

البته بورژوازی و سرمايه محلی به ضرورت در صحنه ی اجتماعی و سياسی حضور . سرگذرانده اند، شباھت ندارد

البته، وجود صوری . مترادف دانست» جامعه ھای پيش سرمايه داری«روی اين اصل نمی توان پيرامونيھا را با . دارند

از اين رو، حتی اگر بورژوازی محلی به طور وسيع دستگاه دولت . دولت با دولت سرمايه داری جھانی ھم معنی نيست

  . نداردئیرا کنترل کند، بر روند انباشت فرمانروا

وسعه جھانی ف، ھمزيستی مرکزھا و پيرامونيھا درون سيستم سرمايه داری جھانی، در ھر مرحله از تيبنا به تعر

 نيست، مسئله اين است که بدانيم آيا پيرامونيھا در حال ئیپس مسئله مبتنی بر اين شناسا. واقعيتی از نشانه عادی است

 که در سيستم جھانی ئیدقيق تر مسئله عبارت از آگاھی به اين است که آيا نيروھا. گذار به تبلور مرکزھای جديداند «

و اين، از آن سو، . می کنند يا اينکه برعکس آنجا مقابل يکديگر قرار می گيرندعمل ميکنند در اين جھت پيشرفت 

  . است که اين نيروھا از يک مرحله تا مرحله ديگر توسعه ی مجموع سيستم در معرض آن قرار دارندئیدگرگونی ھا

  
اين نابرابری . سرمايه داری واقع موجود در توسعه ی جھانی شده خود ھمواره مبتنی بر نابرابری خلقھا بوده است

نابرابری محصول منطق درون بود انباشت سرمايه : محصول شرايط خاص اين يا آن کشور، اين يا آن مرحله نيست

در گفتمان ايدئولوژی مبتذل فرمانروا، اقتصاد بازار . نژادی محصول ناگزير اين سيستم استاز اين رو، برتری . است

بنا بر سرشت خود از نابرابری بين افراد مانند نابرابری ميان خلقھا، غافل است و در اين شرايط گويا حامل دموکراسی 

ار نابرابری ميان خلقھاو بر اين اساس حامل در واقعيت ھای تاکنونی، سرمايه داری واقعا موجود پايه گذ. خواھد بود

  .راسيسم بنيادی است
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. اين گفتمان، در مرحله کنونی جھانی شدن نوليبرالی مدعی است که صفحه نابرابری خلقھا در حال ورق خوردن است

 لازم فراھم  که کارکرد آن را بپذيرند و ھوشمندانه در آن ادغام شوند؟ شانسئیمی گويد جھانی شدن جديد برای کشورھا

برعکس، شکل . خواھيم ديد که آنھا چنين توانی ندارند» برسند«می آورد و به آنھا امکان ميدھد که به مرکزھای قديم 

. ھای جديد سلطه ی انحصاری مرکزھا بر مجموع سيستم حامل ژرفش قطب بندی فزايندھی نابرابری بين خلقھا است

  .اندھی آپارتايد در مقياس جھانی نيستمنطق اين نوع جھانی شدن چيزی جز منطق سازم

  

  جھانی شدن ھمانا امپرياليسم است

فتح امپرياليستی سياره . ی آن است امپرياليسم مرحله ی بالاتر سرمايه داری نيست، بلکه از نخست درون بود توسعه

ی سوم گسترش  ی شمالی آنھا که در دو دوره گسترش يافت می تواند در آغاز دورهامريکا ھا و کودکان ئیتوسط اروپا

  .باشد

 در چارچوب سيستم مرکانتيليستی اروپای امريکاپيرامون فتح ی گسترش ويرانگر امپرياليسم  نخستين مرحله -١

 مسيحی کردن آنھا انجاميد يا خيلی – ئیآتلانتيک عصر سازمان يافت و به ويرانی تمدن ھای سرخ پوستان و اسپانيا

 کند که انگلوساکسون بيان می(راسيسم بنيادی مستعمره ھای . سرراست، ايالات متحده با نسل کشی کامل بنا نھاده شده

زيرا اگر . و در زلاندنو باز توليد شد) ی يک نسل کشی تمام عيار تاريخ اين مدل در استراليا، در تاسمانی نمونه

 ھای کاتوليک به نام مذھبی که می بايست به مردم مغلوب تحميل شود عمل می کردند، انگليسيھای پروتستان ئیاسپانيا

  .ز تورات توجيه می کردندرا بنا بر قرائتشان ا» کافران«حتی کشتار 

بخشھای مفيد » بارورسازی«بردگی شرم آور سياھان که با کشتار سرخ پوستان با مقاومت شان ناگزير شده بود، برای 

ی تنگاتنگ  امروز ھيچ کس از انگيزه ھای واقعی ھمه ی اين دھشتھا شک ندارد، اما از رابطه. قاره با مھارت دنبال شد

ھای عصر، گفتمانھای ايدئولوژيکی را که  ئیمرکانتيليستی بی خبر است، با وجود اين، اروپا.  ی ی سرمايه آنھا با توسعه

 که از سرخ پوستان به دفاع ئیامريکاميليونر (ھا مثل اعتراض الاسکازاس اعتراض. آنھا توجيه کرده اند، پذيرفته اند

  .طنين زيادی در عصر پيدا نکرد) برخاست

 با تأخير نيروھای آزادی بخشی را بوجود آوردند که –توسعه سرمايه داری جھانی ويرانگری ھای نخستين فصل 

ان سن دومينيک  انقلاب بردگ١٨نخستين انقلاب قاره در پايان قرن . ای فرمانروا بر آنھا را به پرسش کشيدند منطقه

 پنجاه سال بعد با انقلاب  اين قرن و١٩١٠بود که بيش از يک قرن ديرتر با انقلاب مکزيک در دھه) تی امروزئيھا(

 را که به سرعت در پی آن ئیو انقلاب مستعمره ھای اسپانيا» امريکاکوبا دنبال شد، و اگر من اينجا انقلاب مشھور 

روی دادند، ذکر نمی کنم از اين روست که اينجا مسئله عبارت از انتقال قدرت تصميم ھا در شھرھا به مستعمره ھا 

ميھن «ز و دنبال کردن ھمان طرح با حدت بيشتر است، بی آنکه سودھای حاصله را با برای انجام دادن ھمان چي

  .تقسيم کند» اصلی

 افريقا دومين مرحله ويرانگری امپرياليستی با انقلاب صنعتی بنيان نھاده شد و با فرمانبردار کردن استعماری آسيا و -٢

  .نمودار گرديد

ميلی خشکه مقدسھای انگليسی به چينی ھا، و تصاحب منبعھای طبيعی مثل بازار مصرف ترياک تح» گشودن بازارھا«

البته، اين بار ھم . کره ی زمين، ھمان طور که ھر کس امروز از آنھا با خبر است، انگيزه ھای واقعی را تشکيل ميدھند

ديد توجيه گر سرمايه افکار عمومی اروپا و نيز جنبش کارگری انترناسيونال دوم اين واقعيت را نديده گرفت و گفتمان ج

صداھای روشنی که از آن عصر ميشنويم . است» رسالت مشھور تمدن ساز«مسئله اين بار عبارت از . را پذيرفت
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بيشتر صداھای بورژوازی وقيح مثل صدای سسيل رودس است که فتح استعماری را برای پرھيز از انقلاب اجتماعی 

.  کمون پاريس تا بلشويک ھا وجود دارد که طنين چندانی نداشته است از–صدای معترضين ھم . در انگلستان می ستايد

قطب . مرحله دوم ويرانگری امپرياليستی سرچشمه مسئله بسيار بزرگی است که بشريت ھرگز با آن روبرو نبوده است

 امروز ۶٠به  ١ جمعيت سياره به نسبت ٨٠ را در ارتباط با ٪١٨٠٠ خلقھا مقارن ٢ به ١بندی عظيم نسبتھای نابرابری 

دستاوردھای شگرف تمدن .  بشريت را در برنمی گيرند٢٠رساند، بطوری که مرکزھای سود برنده سيستم بيش از ٪ 

تجاوز . ھا بين قدرتھای امپرياليستی بود که ھرگز سابقه نداشته استئيسرمايه داری ھمزمان محرک شديدترين رويارو

  .ه با طرح آن به مقابله برخاستند را به صحنه آورد کئیامپرياليستی باز نيروھا

 بخش ئیاين انقلابھا و انقلابھای رھا. برآمدی در برابر تجاوز امپرياليستی بود) روسيه و چين(انقلاب ھای سوسياليستی 

ملی ھمواره در پيرامونھای قربانی توسعه ی امپرياليستی و شرايط قطب بندی کننده سرمايه داری واقعا موجود روی 

يروزی آنھا طی نيم قرن پس از جنگ دوم جھانی اين توھم را در ذھنھا القاء کرد که سرمايه داری ناچار به پ. داده است

  .تطبيق خود با اين وضعيت است و از اين راه به متمدن کردن خودنايل آمد

  
به سنگينی کردن روی تاريخ سرمايه داری )  آزادی و توسعه–و در پشت آن مسئله تضاد آن (اھميت مسئله امپرياليسم 

 بخش که از فردای جنگ دوم جھانی استقلال سياسی ئیاز اين رو پيروزی جنبشھای رھا. تا عصر ما ادامه می دھد

 که ئیی اروپا  را پی نھاد، نه فقط به سيستم استعماری، بلکه با روش معينی به عصر توسعهئیافريقا و ئیيادولتھای آس

به ) ١٩۵٠ تا ١۵٠٠از (اين توسعه از رشد سرمايه داری تاريخی طی چھار قرن و نيم .  گشوده شد، پايان داد١٩۴٢در 

 ١٨ در فاصله پايان قرن ١۴٩١»سيستم جھانی«.  ناپذيرندئیميزانی که اين دو بعد از يک واقعيت شکل گرفته اند، جدا

 شکاف برداشت، اما مسئله تنھا عبارت از ظاھر است، چون استقلال مورد امريکای   با استقلال قاره١٩و آغاز قرن 

ه ، بلکه توسط خود مستعمره نشين ھا ب)تیئيجز در ھا(ھا  نشين بحث نه توسط مردم بومی و بردگان وارد از مستعمره

 افريقای مردم آسيا و  استقلال بدست آمده به وسيله.  را به اروپای دوم تبديل کردامريکادست آمد و بدين طريق قاره 

  .معنی ديگری پيدا می کند
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ھای رھبری کشورھای استعمارگر اروپا از اين درک بی بھره نبودند که صفحه ی تاريخ در واقع اکنون ورق  پس طبقه

فتند که بايد از بينش سنتی شان که ترقی اقتصاد سرمايه داری داخلی را با کاميابی با توسعه آنھا دريا. خورده است

زيرا اين بينش تنھا بينش قدرتھای استعماری پيشين در جای نخست انگليس، . امپرياليستی پيوند ميداد، صرف نظر کنند

 نيز جاپان، ايالات متحده و المان –رن نوزده فرانسه و ھلند نبود، بلکه ھمچنين بينش مرکزی ھای جديد تازه تأسيس ق

ی استعماری  ھا برای تقسيم دوباره  و بين المللی در جای نخست ھم ستيزیئیبنابراين ھم ستيزی ھای درون اروپا. بود

  .وانگھی ايالات متحده قاره جديد را در ھمه چيز به طور انحصاری برای خود حفظ کرد.  بود١۴٩٢امپرياليستی سيستم 

 توسعه يافته ثروتمند که از نيروی فنی و علمی درجه ی نخست چون سنتھای قومی ئیتمان يک فضای بزرگ اروپاساخ

نظامی برخوردار بود، به نظر می رسيد بديل محکمی را تشکيل ميدھد که براساس آن پيشرفت جديد انباشت سرمايه 

. ديد متفاوت با جھانی شدن سيستم بررسی شوديعنی براساس جھانی شدن نوع ج» مستعمره ھا«داری می تواند بدون 

مسئله ای که باقی می ماند اين است که بدانيم اين سيستم جھانی جديد در چه چيز ميتواند با سيستم قديم متفاوت باشد، ھر 

  .چند سيستم جديد با وجود پايه ھای جديد مثل سيستم قديم ھمواره قطب بندی کننده است

قط پايان نيافته، بلکه از مرحله بحرانی که آن را زير سئوال می برد، عبور می کند، پيچيده بدون شک اين ساخت که نه ف

 پيدا نشده که سازش ئیباقی می ماند، آنقدر روی واقعيت ھای ملی تاريخی سنگينی می کند که برای آنھا ھنوز فرمولھا

بوط به مفصل بندی اين فضای اقتصادی و به علاوه بينش مر. شان را با شکل بندی يگانگی سياسی اروپا ممکن سازد

آيا مسئله . سياسی اروپا با سيستم جديد جھانی و ھمچنين با امر بنا کردن تا امروز مبھم و حتی مه آلود باقی مانده است

عبارت از يک فضای اقتصادی پنداشته برای رقيب بودن با فضای بزرگ ديگر، فضای آفريده در اروپای دوم توسط 

  ه است؟ايالات متحد

چگونه اين رقابت روی رابطه ھای اروپا و ايالات متحده با بقيه جھان اثر می گذارد؟ آيا رقيبان مثل قدرتھای 

 ھا در اين حالت زنده کردن ئیامپرياليستی عصر پيشين با ھم مقابله می کنند؟ يا اينکه ھماھنگ عمل می کنند؟ آيا اروپا

ز راه نمايندگی اصلاح شده برمی گزينند و نظرھای سياسيشان را در خط سير  را که ا١۴٩٢ی امپرياليسم سيستم  دوباره

نظرھای سياسی واشنگتن قرار ميدھند؟ در چه شرايطی ساختمان اروپای مورد بحث ميتواند در ساختمان جھانی شدن 

  . قاطعانه پايان می دھد، جای گيرد١۴٩٢که به سيستم 

م که با فروپاشی سيستم ئيانگری جھان با توسعه ی امپرياليستی روبرو ما امروز با آغاز گسترش سومين موج وير-٣

ھدفھای سرمايه مسلط ھمواره ھمانھا ھستند . شوروی و رژيمھای ناسيوناليسم توده ای جھان سوم برانگيخته شده است

 ھر چند که –ی ھای نيروی کار پيرامون ھای طبيعی سياره استثمار مضاعف ذخيره کنترل توسعه ی بازارھا، غارت منبع

ی پيشين امپرياليسم است، عمل  آنھا در شرايط جديد در زمينه ھای معينی بسيار متفاوت با شرايطی که مربوط به مرحله

گفتمان ايدئولوژيک که به متحد کردن افکار عمومی مردم سه گانه اختصاص داده شده اصلاح گرديد و از اين . ميکنند

. آن را توجيه می کند» بشردوستی«و » حقوق مردم » «دفاع از دموکراسی«که است » وظيفه مداخله«پس مبتنی بر 

 –دو وزنه « ھا در حدی که نمونه ھای ئیافريقاھا و  ئیالبته با اينکه ابزارسازی وقيحانه ی اين گفتمان برای آسيا

 مرحله ھای پيشين آشکارند، واضح به نظر می آيد، افکار عمومی غرب با ھمان شور و حرارت گفتمانھای» دوسنجه

  .امپرياليسم به آن می گروند

از سوی ديگر، ايالات متحده در اين چشم انداز استراتژی منظمی را گسترش می دھد که ھدف آن تأمين ھژمونی مطلق 

 در ئیتسليم کامل دولتھای اروپا. ھمبسته کردن مجموع شريکان سه گانه با استفاده از قدرت نظامی اش است خود از راه

« که توسط پيمان آتلانتيک شمالی بيدرنگ پس از » مفھوم جديد استراتژيک« در زمينه ی امريکابر ديدگاه ھای برا
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بسيار حاد و (» ديدر اين مفھوم جد. به تصويب رسيد گواه آن است) ١٩٩٩ آوريل ٢۵ – ٢٣(در يوگسلاوی » پيروزی

 افريقاتلانتيک شمالی در عمل برای سراسر آسيا و يمان آمأموريت ھای سازمان پ) افراطی آنسوی آتلانتيک کلينتون

 را از زمان دکترين مونروئه برای امريکاتوسعه داده شده و اين با توجه به اينکه ايالات متحده حق دخالت در قاره ی 

د می کند که سازمان پيمان آتلانتيک شمالی يک اتحاد دفاعی نيست، بلکه ابزار تعرض ايالات ئيتأ) خود حفظ کرده

  متحده است، ھمزمان اين مأموريتھا در اصطلاح ھای دلخواه مبھم تعريف شده اند

کشورھای خارج از پيمان آتلانتيک » خطرناک«، مسلح شدن »تروريسم«چون تبھکاری بين المللی، (تھديدھای جديد 

الات متحده را توجيه و اين چيزی است که بايد آشکارا ھر تجاوز سودمند برای اي. را در برمی گيرند) شمالی و غيره

» پيشگيرانه«که بايد عليه آنھا به وارد آوردن ضربه » ناباب«ی دولت ھای  وانگھی، کلينتون از سخن گفتن درباره. کنند

چيست؟ به علاوه، ناتو خود را » پست و ناباب «بی آنکه به دقت معلوم شود که منظور از . مبادرت کرد، بی بھره نبود

 متحد برای تصميم گيری در اين موردھا معاف ميداند، در واقع اين ھمان رفتاری است که از رجوع به سازمان ملل

  ).شباھت اصطلاح ھای مورد استفاده ی آنھا عيان است(دولتھای فاشيستی نسبت به جامعه ملل داشتند 

مأموريت «ناپذير  در اين کار دقت دارد که کالاھای طرح امپرياليستی اش را با زبان توصيف ئیامريکاايدئولوژی 

ليبرال . شان به ارث رسيده استئيباورمند به الھام خدا» پدران بنيانگذار«اين سنت از . بيارايد» تاريخی ايالات متحده

جامعه شان تلقی می کنند، در اين ايدئولوژی » چپ« که در مفھوم سياسی اين اصطلاح خود را به عنوان ئیامريکاھای 

منبع پيشرفت خودآگاه و پراتيک دموکراتيک معرفی » بی خطر« را چونان الزام امريکانی آنھا ھمچنين ھژمو. سھيم اند

. می کنند که به ناچار کسانی از آن سود می برند که از ديد آنھا نه قربانيان اين طرح بلکه سودبرندگان آن ھستند

اما .  ناپذير گرد آمده اندئی، صلح ھمگانی، دموکراسی و پيشرفت مادی چونان اصطلاحھای جدائیامريکاھژمونی 

  .واقعيت نمايان، چيز ديگری را بيان می کند

افکار عمومی ايالات متحده که به خاطر مطرح نکردن ھيچ پرسشی به قدر (گرويدن باورنکردنی افکار عمومی اروپا 

 است که نتيجه و به ويژه گرويدن افکار عمومی اکثريت چپ آنھا به طرح مورد بحث فاجعه ای) کافی ساده لوح است

 در آنھا مداخله امريکا که به تصميم ئی متمرکز روی منطقه ھا–بمباران رسانه ھا . ھای آن فقط ميتوانند فاجعه بار باشند

اما فراتر از اينھا غربيھا متقاعد شده اند که ايالات متحده و .  تا اندازھای اين گروش را نمودار می سازند–شده 

در برابر » ھستند و دولتھای آنھا که از شر و بدی روی گردان اند» موکراتيکد«کشورھای اتحاديه اروپا 

 کنندھی منافع تعييناين اعتقاد چنان چشمان آنھا را بسته که نيروی . ی خونريز شرق فقط ملاحظه کارند»ديکتاتورھا«

 را سزاوار ھيچ سرزنشی از اين رو، افکار عمومی در کشورھای امپرياليستی خود. سرمايه مسلط را از ياد می برند

  .نميداند
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  جنوب در برابر جھانی شدن جديد: ٢٠ميراث قرن 

واقعی (ی متمايل به خود متمرکز  ای توسعه، دولت ھای جھان سوم سياست ھ)١٩۵۵-١٩٧۵(» باندونگ«طی دوره  -١

در پيش » رسيدن به مرکزھا«در مقياس ملی تقريبأ منحصر را دقيقا به منظور کاھش قطب بندی جھانی و ) يا بالقوه

ی کاميابی نابرابر اين سياست ھا، توليد جھان سوم معاصر به شدت متفاوت بود که بايد امروز آن را  جهينت. گرفتند

  .متمايز کرد

، در پی آنھا ساير کشورھای )ی جنوبی، تايوان، ھنگ کنگ و سنگاپور  کره(کشورھای سرمايه داری آسيای شرقی 

، مثل چين نرخھای رشد شتاب داری را ثبت کرده اند در صورتی که )درجای نخست مالزی و تايلند(جنوب شرقی آسيا 

 آنھا را فرو کوبيد، اين کشورھا از ١٩٩٧سوی بحرانی که از فرا. اين نرخ رشد تقريبا در بقيه جھان از توان افتاده است

 اقتصادی ئیاين پويا. اين پس در بين مسابقه دھندگان فعال روی بازارھای جھانی محصول ھای صنعتی حساب می کنند

) ه موردنقطه بيان تفاوتھا و بحث درباره ی مورد ب( شکل ھای اجتماعی تغييربطور کلی توأم با تشديد نه چندان زياد 

بنا بر تشديد رابطه ھای درون منطقه ای خاص در آسيای شرقی در ھمان سطح اتحاديه (آسيب پذيری نه چندان زياد 

ھا ملی توسعه که رو به خارج دارد،   کننده ای را در کاربرد استراتژیتعيينو دخالت مؤثر دولت است که نقش ) اروپا

  .حفظ می کند

امر يکپارچگی منطقه ای در آنجا کمتر .  ھای صنعتی برخوردارندئیيز از توانای لاتين و ھند نامريکاکشورھای 

تشديد نابرابری ھای زياد کنونی در . ، دخالتھای دولت کمتر به ھم پيوسته اند)ی لاتينيکاامر برای ٢٠. (%آشکار است

  .اين منطقه ھا به قدری چشمگير است که نرخھای رشد ناچيز باقی می مانند

آنھا .  و دنياھای عرب و اسلامی در مجموع در تقسيم کار بين المللی بنيادی بسته باقی مانده اندئیافريقاکشورھای 

 قرار دارند، اعم از اينکه در عصر صنعتی وارد شده باشند يا ئیھمچنان در وضعيت صادر کنندگان محصول ھای ابتدا

ھای اجتماعی در شکل اصلی خود  کشورھا نبود تعادلصنعت ھای آنھا شکننده، آسيب پذير و غيررقابتی باشند، در اين 

ی يکپارچگی  کمترين نشانه ی پيشرفت در زمينه. به صورت زياد شدن حجم توده ھای فقير و طرد شده تجلی می کند

ھر چند اين گروه از کشورھا، . رشد تقريبا صفر است. وجود ندارد)  يا درون عربیئیافريقادرون (منطقه ای 

و کشورھای فقير يا بسيار فقير را در برمی گيرند، اما کشوری ) صادر کنندگان نفت کم جمعيت(» ندکشورھای ثروتم

در اين مفھوم آنھا کاملا در حاشيه . در ميان آنھا وجود ندارد که در ساختن سيستم جھانی ھمچون عامل فعال شرکت کند

کشاورزی صادر کننده ماده ھای معدنی، (ل توسعه برای اين کشورھا ميتوان تحليلی در اصطلاحھای سه مد. قرار دارند

پيشنھاد کرد و آن را بنا بر تحليل طبيعت ھژمونيھای متفاوت اجتماعی که محصول آزادی ملی است، ) درآمدھای نفتی

مورد بحث اينجا چيزی جز کوشش برای جا دادن خود در توسعه ی » توسعه«تقويت کرد، پس به درستی خواھيم ديد که 

  .مايه داری عصر نبودجھانی سر

کند فقط شاخص رقابتی بودن توليدھای  شاخص اختلافی که پيرامونيھای فعال را از پيرامونيھای حاشيه ای جدا می

صنعتی شان نيست، بلکه ھمچنين شاخص سياسی است، قدرتھای سياسی در پيرامونيھای فعال و پشت آنھا جامعه در 

يک طرح و يک استراتژی برای کاربرد آن ) ی را در درون جامعه نفی کندبی آنکه اين، تضادھای اجتماع(مجموع آن 

 برای چين، کره و در درجه ی کمتر برای برخی کشورھای آسيای جنوب شرقی و برخی ئیاين مورد گويا. دارند

يجه اين طرح ھای ملی روياروی با طرح ھای امپرياليسم فرمانروای جھانی است و نت. ی لاتين استامريکاکشورھای 

حتی (برعکس، پيرامونيھای حاشيه ای طرح و استراتژی خاص ندارند .  جھان فردا را می سازدئیی اين رويارو

بجای آنھا می «، بدين ترتيب است که محفل ھای امپرياليستی )ھنگامی که بيانی چون بيان اسلام سياسی مدعی آن است
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 طرح CEE, ACPمثل (ه ھا را در دست دارند ی مربوط به اين منطق»طرحھا«و ابتکار انحصاری » انديشند

در واقع ھيچ طرحی از خاستگاه ملی برای ) ل، طرحھای مبھم مديترانه ای اروپائيخاورميانھای ايالات متحده و اسرا«

لايه بندی فزاينده بين اين . از اين رو، اين کشورھا سوژه ھای منفی جھانی شدن ھستند.  با آنھا وجود نداردئیرويارو

-١٩۵٩(را در ھم نورديده است و به استراتژيھای جبھه مشترک عصر باندونگ » جھان سوم« از کشورھا مفھوم گروه

  .پايان داده است) ١٩٧۵

با اين ھمه، در ارزشيابی ھای طبيعت و چشم اندازھای توسعه ی سرمايه داری در کشورھای جھان سوم سابق وحدت 

بسيار پويا که در راه رسيدن به مرکز ھستند، ) تازه استقلال يافته(استه برای برخيھا، کشورھای نوخ. نظر وجود ندارد

برای برخی . ھای جھانی ھنوز در سطح ھای بينابينی قرار دارند نيستند، حال آنکه سلسله مرتبه» پيرامونی «ديگر 

، اختلاف مرکزھا را تشکيل ميدھند) با موقعيت ويژه(اين کشورھا، کشورھای پيرامونی واقعی ) جمله من(ديگر از 

 اقتصادھای صنعتی نشده بود، امروز – مترادف با تقابل اقتصادھای صنعتی شده ١٩۵٠ تا ١٨٠٠پيرامونيھا که از 

مبتنی بر شاخص ھای جديد و متفاوت است که می توان آن را بر پايه تحليل کنترل پنج انحصار که بوسيله ی کانون سه 

  .ه آن خواھيم پرداختجلوتر ب. گانه عمل می کنند، مشخص کرد

ذخيره ھای عظيمی را در « که پيشرفتھای صنعتی شدن بسيار نمايان است، پيرامونيھا ھمواره ئیبه ھر رو، حتی جا

با بھره وری  بردارند؛ منظور آن است که نسبتھا متغيرند، اما ھمواره بخش بسيار مھمی از نيروی کار آنھا در فعاليتھای

 – يعنی کوششھای رسيدن به مرکزھا –دليل آن اين است که سياست ھای مدرن سازی . ناچيز به کار برده می شوند

اين تکنولوژی ھا در ارتباط . ايجاب می کند) انتخاب ھای تکنولوژيک ھمواره مدرن را برای کارا و حتی رقابتی بودن

اين پيچيدگی منظم ھر بار که . دبسيار گران قيمت ھستن) سرمايه ھا و نيروی کار ويژه(با استفاده از منبع ھای نادر 

در چنين وضعيتی اختلاف ميان . مدرن سازی ياد شده با نابرابری فزاينده در توزيع درآمد دمساز گردد، شدت می يابد

متغير بر حسب حالتھای (در گروھھای نخست، ذخيره موجود منفی، در اقليت . مرکزھا و پيرامونيھا بسيار زياد است

در گروھھای دوم اين ذخيره ی منفی ھمواره در . باقی می ماند) ٢٠ن ٪ئي، تقريبا ھمواره پابحرانی، اما بدون شک

يگانه استثناءھا اينجا کره و تايوان است که به دليل ھای گوناگون از جمله عامل ژئواستراتژيک که برای . اکثريت است

از رشد ) کمونيسم چينی کمک کند» سرايت«زيرا می بايست به آنھا در مقابله با خطر (شان فوق العاده مساعد بود 

  .ھمتا نسبت به جاھای ديگر سود برده اند بی

منطقه ھا در چه چيز حاشيه ای شده اند؟ آيا مسئله عبارت از يک پديده ی بی سابقه تاريخی است؟ يا برعکس، نمود يک 

 تناسب نيروی کمتر مساعد برای ی مخالف در پس از جنگ دوم بنا بر گرايش دايمی توسعه ی سرمايه داری، يک جنبه

جھان سوم گوناگونی کشورھای ترکيب کننده » ھمبستگی« اين بود که ئیپيرامونی ھا مجموع شان است؟ وضعيت استثنا

ی آن مبتنی بر مبارزه ھای ضد امپرياليستی، خواستھای مربوط به فرآورده ھای اوليه و اراده ی سياسی اش در تحميل 

اين به دقت برای اين است که کاميابی .  اش برخلاف مخالفت قدرتھای غربی بوده است  صنعتی شدن–مدرن سازی 

  .ھای به دست آمده در اين عرصه ھا آنقدر نابرابر بوده اند که پيوستگی جھان سوم و ھمبستگی آن را متزلزل کردند

صطلاح اين را القاء می کند که آنھا اين ا. نام گرفته اند» حاشيه ای«) افريقامثل (برخی کشورھا، حتی سراسر يک قاره 

آنھا بنا بر » ی توسعه«بنابراين . از سيستم جھانی قرار دارند يا دست کم به طور سطحی در آن گنجانده شده اند» خارج«

گفته » حاشيه ای« که ئیی منطقه ھا، از جمله منطقه ھا در واقع ھمه. بزرگترين يکپارچگی در جھانی شدن جريان دارد

اصطلاح . ھای بسيار متفاوت در اين سيستم قرار دارند مندی البته آنھا بر حالت.  ھمه در سيستم جا دارندمی شوند،

مسئله اين نيست که درجه يکپارچگی . شدن مفھوم نادرستی است که مسئله حقيقی را پنھان نگاه می دارد» حاشيه ای«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

و بعد از دورھی ) ١٨٠٠ تا ١۵٠٠از (انتيليسم مرک  از ابتدا در عصر مرگافريقامنطقه ھای مختلف کدام است؟ 

ی يکپارچگی در جھانی شدن برای  نتيجه ھای اين شيوه. در جھانی شدن وارد شده است) ١٨٨٠ – ١٩۶٠(استعماری 

مازاد کار اضافی .  دست کم در آغاز انقلاب کشاورزی يک قرن تأخير داشته استافريقا.  فاجعه بار بوده استافريقا

، بدون حتی پرداخت مزد )ماشينھا، کودھا(ره برداری از طبيعت بدون سرمايه گذاری ھای مدرن سازی دھقانان و بھ

و بدون تضمين شرايط بازتوليد ثروت با )  سنتی تأمين می کردئیکه بازتوليدش را در چارچوب خودکفا(واقعی کار 

در تقسيم نابرابر بين المللی کار عصر که ھمزمان اين شيوه ی بھره برداری . به دست آمده است) جنگلھا(غارت خاک و

به نظر می رسد که اين بورژوازی ھر بار که خواست . ھر نوع شکل بندی بورژوازی محلی را نفی می کند، جای دارد

  .سربرآرد، مقام ھای استعماری در برافکندن و تخريب آن درنگ نکردند

به » جھان چھارم« ھستند اين ئیافريقا) PAM(يشرفته نتيجه اين است که امروز اکثريت کشورھای موسوم به کمتر پ

ی پيش رس توسعه سرمايه داری ويران شده   است که از شتاب ادغام شدن در مرحلهئیگستردگی متشکل از جامعه ھا

بنگلادش، به عنوان کشور جانشين بنگال که از سياست استعماری بريتانيا در ھند شادمان بود نمونه ی خوبی در . اند

ساکنان حلبی آبادھا جانشين دھقانان بی . فقر به وجود نياورد» مدرن سازی«ادغام آنھا ھيچ چيزی جز . باره استاين 

 که نتيجه ی آن ھستند، ريشه در شکل گيری ئیضعف جنبشھای آزادی بخش، سپس شکنندگی دولت ھا. زمين شده اند

مانروا آن است و به زحمت اينجا پيش داوری راسيستی اين ضعفھا، آن گونه که ايدئولوژی فر. ی استعماری دارند دوره

ی معاصر از فساد طبقه افريقاانتقادگران . گر آن را پنھان می کند محصول ھای ميراث پيش استعماری نيستند توصيف

ر ھای متوسط و نامنسجم بودن سياست ھايشان اين نکته مھم را از ياد می برند که اين ويژگيھا به مستعمره شدن آنھا د

  . شکل گرفته است١٩۶٠ و ١٨٨٠فاصله 

به فرض که گرايشھای مسلط جاری نيروی اصلی فعال فرمانروای تحول سيستم ھمزمان در مجموع خود و در  -٢

در اين صورت، چگونه خواھند توانست رابطه ھای بين آنچه که من آن را . بخشھای مختلف تشکيل دھنده اش باقی بماند

دست کم بالقوه مجموع زحمتکشان وارد در فعاليت ھای رقابتی در بازار جھانی تعريف کرده (به عنوان ارتش فعال کار 

سايرين يعنی نه فقط حاشيه ايھاو بيکاران، بلکه ھمچنين زحمتکشان شاغل در فعاليتھای کم بھره ور (ام و ذخيره منفی 

  را تحول دھند؟) محکوم به فقر عمومی

بر پايه ی اين . ی نوليبراليشان آغاز نھاد، دنبال خواھند کرد ه تحولی را که عقيدهبه عقيده ی برخيھا، کشورھای سه گان

من می افزايم در اين صورت، اين کشورھا . واقعيت ارتش نيرومند ذخيره ی کار در قلمرو خود بازسازی خواھد شد

در . خود سازمان می دھندبرای حفظ موقعيت مسلطشان در مقياس جھانی خود را به طور اساسی پيرامون پنج انحصار 

اينجا شاغل در (کشورھای مورد بحث پيرامونی ما با يک ساختار دوگانه سروکار داريم که بنا بر ھمزيستی ارتش فعال 

پس اين تحول به ترتيب معينی دو مجموعه ی مرکز . و ارتش ذخيره تعريف می شود) »توليدھای صنعتی پيش پا افتاده

  . البته با وجود اين، سلسله مراتب توسط پنج انحصار حفظ می شودپيرامون ھا را نزديک می کند

درباره ی اين موضوع و درباره ی آنچه که نيازمند بازبينی عميق چه در ارتباط با خود مفھوم کار و چه در ارتباط با 

» پايان کار«.  شدهمفھوم ھمگونی نسبی بر پايه سيستم توليد ملی و حتی اختلاف مركزھا و پيرامونھا است، زياد نوشته

به عنوان طرح مشترک ترکيب دوبارھی زندگی اجتماعی » موسوم به شبکه ھا(جامعه جديد«اعلام شده در اين مفھوم و 

در تقابل با جامعه ی صنعتی » جامعه طرحھا«و پيرامون يا بنابر آنچه که برخيھا آن را » طرحھا«پيرامون تأثير متقابل 

که جلوتر به آن خواھيم ) Futurologie( تشکيل ميدھند که بنا بر آينده شناسی بشريت  رائیفوردی مينامند مسئله ھا

اين تنھا در ھمھی شکلھای بيان خود ديگر امکانی را بررسی نمی کنند که . پرداخت در دستور روز قرار گرفته است
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اقتصادھا و جامعه شبکه ھا با . ندجامعه ھا بنا بر تعميم شکل مسلط رابطه ھای اجتماعی که نسبی بود، ھمگون شده بمان

جھان نخست «ما اينجا و آنجا . شتاب ھای متفاوت ھمه جا، چه در مرکزھا و چه در پيرامون ھا خود را تحليل می کنند

زحمتکشان به شدت استثمار شده » ثروتمندھا و مرفه ھا را که از رفاه جامعه جديد طرحھا سود می برند و جھان دوم» 

  .طرد شده را می يابيم) »چھارم«اي(» و جھان سوم

شايد بسياری از خوش بينان دربارھی اميدھای سياسيشان بگويند که ھمکناری يک ارتش فعال و يک ارتش ذخيره در 

 مبارزھھای طبقاتی معقول، شايسته بنيادی شدن و انترناسيوناليسم ئیسرزمين ھای مرکزھا و پيرامون ھا شرايط نوزا

  .را به وجود آورده است

 که من در ارتباط با اين تأمل بيان می کنم مربوط به دو بررسی است که اينجا آن را کوتاه بيان می کنم در ئیذخيره ھا

مرکزھا احتمالا، بازسازی پايدار ارتش مھم ذخيره و متمرکز کردن دوباره فعاليت ھا بر پايه ی فعاليت ھای پنج 

بنابراين، انفجارھای شديد به . رت ھای سه گانه به آن مجال نميدھدزيرا سيستم سياسی قد. انحصار ناممکن خواھد بود

را چه در چپ و در ) واقعيتی تحمل ناپذير(ق، جنبش خارج از راھھای ترسيم شده بنابر عقيده ليبرال نو ياين يا آن طر

 منشعب می جھت سازش اجتماعی ترقی خواھانه جدی و چه در راست در جھت پوپوليسم ھای ملی متمايل به فاشيسم

  حتی در پيرامونھای بسيار پويا ناممکن خواھد بود. سازد

توسعه فعاليتھای توليدی مدرن بتواند ذخيره ھای عظيمی را که به دليل ھای پيش گفته در فعاليتھای با بھره وری ناچيز 

 که از ھمه ی ئیعه ھايعنی جام: بنابراين، پيرامونيھای پويا پيرامونی باقی می مانند. جا داده شده اند، جذب کند

که از اقيانوس اندک مدرن احاطه شده عبور ) با اھميت(تضادھای مھم ناشی از ھم کناری قلمروھای بسته مدرن شدھی 

اين تز . می کند، اين تضادھا به نگاھداشتن آنھا در موقعيت فرودست که تابع پنج انحصار مرکزھا ھستند ياری می کند

اين تز توسط انقلابی . تواند پاسخگوی مسئله ھای اين جامعه ھا باشد، حقيقی باقی می ماندکه می گويد فقط سوسياليسم مي

اگر از سوسياليسم نه يک فرمول کامل و فرضی قطعی، بلکه جنبشی را درک می کنيم که ). ھای چينی بسط داده شد

دد که انتقال تدريجی و سازمان ھمبستگی عمومی را مفصل بندی ميک کند و استراتژيھای توده ای ای را به کار ميبن

اين امر مستلزم ناپيوستگی، . يافته ی اقيانوس ذخيرھھا را به سوی قلمروھای مدرن با وسيله ھای متمدنانه تأمين می کند

  .يعنی تابع کردن رابطه ھای خارجی به منطق اين مرحله ی ملی و توده ای گذار طولانی است

يعنی بينش کوته ( در گفتمان مسلط که آن را به مثابه يک مفھوم اقتصاد خرد »رقابتی بودن«اضافه می کنم که مفھوم 

از حيث تاريخی (در صورتی که اينھا سيستم ھای توليدی . س مؤسسه مطرح می کند، به ابتذال کشيده شده استين رئيب

  .را تشکيل ميدھند رقابتی ويژه آنھا ئی ميدھند که توانائی مجموع شان را به مؤسسه ھائیھستند که کارا) ملی

 که اينجا پيشنھاد شده می بينيم که جھان فراسوی قدرت سه گانه مرکزی از سه لايه ی ئیبراساس بررسی ھا و تأمل ھا

  .پيرامونی تشکيل شده است

  ادامه دارد
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